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یک روایت از »مرگ با طعم نسکافه«

گروه فرهنگ و هنر-کارگردان نمایش »مرگ با طعم نسکافه« نوشت: 
»این نمایش در ذهن من ترانه بلندی است که در عجیب ترین جای زندگی 
ام نوشــته ام و کارگردانی کرده ام. قدم زدنی از گذشــته تا امروز که مرور 
گریه هایی عمیق و خنده هایی از ته دل اســت. در بســتر داستانی که در طی 

صد سال روایت می شود.«
بابک صحرایی که این روزها نمایشــش درحال اجراست در ادامه این 
دل نوشــته که در اختیار ایســنا گذاشــته، نوشته اســت: »در »مرگ با طعم 
نســکافه«، موســیقی و تئاتر همدیگر را در آغــوش گرفته اند. به همدیگر 
پناه داده اند. شــوپنهاور می گوید تمام هنرها می روند که روزی به موسیقی 
برســند. هنر متعالی تئاتر برای من با ترانه و موســیقی، کشف و شهود پیدا 
 می کند و از همین مســیر به موســیقی - نمایش »مرگ با طعم نســکافه« 

رسیدم.
در بیســت و ســه سال گذشــته حدود هزار ترانه از من منتشر شده و 
هم زمان، در تمام این ســال ها بدون وقفه با ســینما و تئاتر و روزنامه نگاری 
همراهی داشته ام. به نظرم در دنیای معاصر، شعر و موسیقی و تئاتر و سینما 
هنرهایی گره خورده به یکدیگرند و برای حضور در هرکدام از آن ها، باید 
آشنایی و الفت مناسبی با آن دیگرها هم داشته باشیم. نمی شود عاشق تئاتر 
باشیم اما شعر را نشناسیم. یا عاشق ترانه و موسیقی باشیم اما با جهان سینما 
و نمایش بیگانه باشیم. اگر این بیگانگی در میان باشد، در هیچ کدام شان به 

بلوغ لازمه نخواهیم رسید.
مــرگ با طعم نســکافه برای مــن نقطعه تلاقی و تعامل شــعر، ترانه، 
موســیقی، سینما و تئاتر است. حاصل استنتاج فلسفی و روانشناختی من از 
عشــق و زندگی و مرگ است. آن هم در عجیب ترین و ناباورانه ترین جای 
زندگی ام. در این نمایش گذشته خودم و جامعه ام را از دیروز تا امروز ورق 
زده ام. خاطره بازی کرده ام. آینده نگری داشــته ام. گریه کرده ام. خندیده ام. 
فریــاد زده ام، هیجان زده شــده ام، به آرامش رســیده ام. هم نگاه جمعی و 
تاریخی داشته ام و هم نگاه شخصی و فردی. این که تا چه حد موفق بوده ام 
و در مسیر درستی قدم برداشته ام یا نه، به نظر و تحلیل مخاطب و قضاوتش 
برمی گردد. هر اثر هنری دو بار قضاوت می شــود. یک بار در زمان انتشار و 

دیگری در گذر زمان.
در جهانی زندگی می کنیم که هر لحظه اش با لحظه قبل تفاوت بسیاری 
دارد. گستردگی ارتباطات و انتشار اخبار به شکلی است که لحظه ای آرامش 
نداری و خبر پشت خبر و حادثه از پس حادثه می آید. در این میان، هنر بیش 
از هر زمان دیگری می تواند نجات دهنده و آگاهی بخش باشد. شاید به همین 

خاطر است که هر کدام ما از به نوعی به هنر پناه برده ایم.«
»مرگ با طعم نســکافه«، نمایشی ۶ پرده ای است که با استفاده از کلید 
واژه های مهم زندگی به روایتِ برش های دراماتیک در زمان حال، دهه سی 

و صد سال گذشته می پردازد. 
بهنام شــرفی، نیکی مظفری، گل ناز عباسی، بهراد محمدی، روشنک 
رضایی مهر و بابک صحرایی بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش 
پرداخته اند. همچنین محمدرضا عیوضی و مسعود امامی به عنوان خواننده 

- بازیگر در این اجرا حضور دارند. 
از دیگر عوامل این اثر که در عمارت نوفل لوشــاتو روی صحنه است، 
می توان به تهیه کننده: بابک صحرایی، مجری طرح: نازنین صحرایی، طراح 
صحنــه و لباس: منیره ملکی، طراح گریم: مهتاب حســنی، طراح حرکت: 
مهرگان بذرافشــان، بازیگران فرم: مهرگان بذرافشان، روشنک رضایی مهر، 
حدیث محمودوف، ملینا مشایخ، آویسا شریفی، موسیقی متن: ستار اورکی، 
سرپرســت موسیقی زنده: امیر مهراد، آهنگساز قطعات باکلام: حامی، علی 
موثقــی، امیرعباس حســن زاده، تنظیم کننده قطعــات باکلام: حامی، علی 
موثقــی، امیر مهراد، نوازندگان: صــادق نورانی، محمدرضا بختیاری، فرناز 
ساحری و روزبه سیاه منصوری، دستیار کارگردان: شهرزاد پورفرد، عکاس 
و طراح پوســتر: کیارش کاویان و مدیر روابط عمومی و مشــاور رسانه ای: 

حامد قریب اشاره کرد. 

فرهنگ و هنر

نیـما رجبـی

گروه فرهنــگ و هنر- پس از 
حضور محمود گبرلو در نقش محمود 
گبرلو در سریال افعی تهران، می توان او 
را سومین هنرمندی دانست که همانند 
رضا رشیدپور و حمید معصومی نژاد 
اخیرا و در یک فیلم یا ســریال ایفای 
نقش کرده اســت. نقشی که در عمل 
خودِ حقیقی و کاراکترِ واقعی او است 
و به او که ســال ها فضای سینما را در 
نقد و بررسی تجربه کرده بود، فرصت 

لمس ایفای یک نقش را داده است.
حقیقی  شخصیت های  حضور 
در فیلم و مدیوم ســینما اتفاق نادر و 
البته جالبی اســت که پیشینه معقولی 
هم در ســینمای ایران دارد. حضور 
این شــخصیت ها، مخاطب را چند 
ثانیه ای از دنیای ســاختگی فیلمساز 
بیرون می آورد و به یادش می اندازد که 
شخصیت هایی هم هستند که بیرون 
از ایــن قاب نیز حقیقی اند و واقعیت 
دارند. خصوصا کاراکترهای بازیگر 
یــا هنرمندانی که بــرای عموم مردم 

شناخته شده اند.
نقطــه شــروع ایــن جریــان 
شاید عباس کیارســتمی و سینمای 
واقع گــرای او بــود. فیلــم هایی که 
شــخصیت های واقعی داشتند و در 
عین شباهت به مستند، قصه گو بودند 
و روایت می کردند. در سال های بعد 
نیــز اکبر عبدی، مانی حقیقی، ســام 
درخشانی، پژمان جمشیدی و... این 
چالــش را تجربه کرده اند. اتفاقی که 
حضور هنرمنــدان مقابل دوربین در 
قالبــی جز نقش های تعریف شــده 
را باب تــر کرد، توانایــی آنان را در 
تفکیک خود از نقش و ترکیب آن ها 
به چالش کشــید و مخاطبان را نیز با 
جلــوه دیگری از توانایی های هنری 

آنان آشنا کرد.
از  کــه  نزدیکــی  نمــای 

مخملباف دور است
شروع کننده این جریان، کلوزآپِ 
عباس کیارستمی بود. فیلمی که هم از 
جریان مســتند پژوهشی های پیشین 
کیارســتمی وام گرفــت و هم تاثیر 
شــگرفی بر فیلم های داستانی بعدی 
او گذاشــت. موضوع فیلم و نمایشی 
که یک فرد عاشــق سینما و خصوصا 
عاشــق مخملبــاف راه می انــدازد، 
دستمایه ای شده بود تا کیارستمی در 
انتها خود مخملباف را نیز وارد قصه 
کند و این بار دیگر نه از نمای نزدیک 
بلکه کاملا از نمای دور قابش بگیرد.

مخملبــاف در انتهــای فیلم و 

وقتی حسین ســبزیان از زندان آزاد 
می شود، در یک نمای اکستریم لانگ 
شــات وارد می شود و در نمایی کمی 
نزدیک تــر آخرین قاب از او بســته 
می شود. در اینجاست که گل خریدن، 
ســوار بر موتور رفتن و مخاطب که 
تماما به دیالوگ های رد و بدل شــده 

در این میان گوش می سپارد، اهمیت 
پیدا می کنند، نه کلوزآپ ســبزیان یا 

حتی مخلمباف.
در واقــع مخملبــاف پررنگ 
نمی شــود، در روند قصــه دخالت 
نمی کنــد و وقتی هم که حضور پیدا 
می کند آن قدر دور اســت که باید به 
زحمــت دنبالش کنیــم و همراه اش 

شویم.

از »هنرپیشه« تا مذاکرات 
مستقیم اکبرعبدی

همان ســکانس به یــاد ماندنی 
ابتدای فیلم هنرپیشــه کافی است تا 
بفهمیــم این بار قرار نیســت با یک 
شــخصیت هنری از زاویه مشکلات 
زندگی حرفه ای اش روبه رو شویم. 

برعکــس قرار اســت تماما زندگی 
شــخصی او را ببینیم. فــارغ از اینکه 
چقدر هنرپیشه با زندگی حقیقی اکبر 
عبدی ارتباط داشته، او در هنرپیشه به 
تمامی، خود اکبر عبدی است؛ با تغییر 
لحن صحبتش موقع تلفن حرف زدن 
با گریه هایی که گاهی به خنده طعنه 

می زند.
این تجربه باعث شد اکبر عبدی 

۲۰ سال بعد، مذاکرات مستقیم آقای 
عبــدی را در حالی بازی کند که حالا 
دغدغه های دیگــری به عنوان یک 
بازیگــر دارد. او در نقش یک هنرمند 
که خودش باشــد، تن بــه گروگان 
گرفته شــدن می دهد تا ایــن بار نه 
فقط دغدغه های زندگی یک هنرمند 

بلکه دغدغه های مردم را از زبان یک 
هنرمند و به سبک خودش بیان کند.

تمــاس های او بــا ارگان های 
مختلــف برای رهایــی از تابوتی که 
در آن گرفتار است، دیالوگ هایی که 
ردوبدل می شــود و بی تفاوتی هایی 
که توی ذوقــش می زنند، نه فقط به 
وجــود او بلکه به وجود مخاطب هم 

می نشیند.

عبدی در نشســت خبری این 
فیلــم گفته بود: کارگردان مدام تاکید 
می کرد که من از تو بازی نمی خواهم، 
بلکه می خواهم در این اثر زندگی کنی 
و خودت باشــی. آنهایــی که تجربه 
بازیگری دارند می دانند که هیچ چیز 
به اندازه اینکــه بازیگر بازی نکند و 

خودش باشد، سخت نیست.
کنجکاوی هایی که »توفیق 
اجباری«ِ گلزار به آن ها پاســخ 

داد
در اوج محبوبیــت محمدرضا 
گلــزار در دهه ۸۰، محمدحســین 
لطیفــی از موقعیت اســتفاده کرد و 
توفیق اجباری را با توجه به موقعیت 
گلزار در سال ۸۵ ساخت. رضا گلزار 
در ایــن فیلــم هم مورد اقبــال قرار 
می گیرد تا مخاطب شــرایط زندگی 
حقیقــی او را در فیلم نیز تجربه کند. 
عکس و امضاها و ســوالاتی که مردم 
دربــاره زندگی شــخصی اش از او 
می پرسند، در این فیلم پررنگ است.

 محمدحسین لطیفی در مصاحبه 
ای گفته بود: نمی شــود گفت به طور 
کامــل فیلم روایــت زندگی واقعی 
این بازیگر اســت اما بخش هایی از 
توفیق اجبــاری زندگی واقعی رضا 
گلــزار اســت و از زندگــی او الهام 
می گیرد. لطیفی حتی اشــاره می کند 
که خانه موجود در فیلم نیز متعلق به 
گلزار است و فیلم در همان لوکیشن 

فیلمبرداری شده است.
در توفیق اجبــاری نیز به مانند 
هنرپیشــه، نقطه ای که فیلمساز روی 
آن دست گذاشته زندگی خصوصی 
و شــخصی هنرمندانــی اســت که 
کاراکتــر حقیقــی خودشــان را ایفا 
می کنند. اختلافات آن ها با همســر و 
دوستانشــان نیز از موارد پررنگ این 

دست فیلم هاست.
جمعی که با رشــیدپور و 
حســنی و گلــزارِ واقعی، جمع 

است
عــلاوه بر گلزار که پیشــتر در 
توفیــق اجباری تجربه بازی در نقش 
خودش را داشــت، رضا رشید پور، 
فرزاد حســنی و پریناز ایزدیار نیز در 
فیلم در امتداد شــهر، کاراکتر اصلی 
خودشــان را بازی می کنند. هرچند 
رضا رشــیدپور بیش از آنکه مجری 
باشــد در نقش مدیــر برنامه گلزار 
اســت که اجرا هم می کند اما شــکل 
بازی اش از شیش و بش تاثیر زیادی 
گرفته و دلیل حضورش نیز ارتباطی 
است که با رسانه ها به جهت مجری 
بودنــش دارد.همه چیز حاضر بود تا 

هنرمنــدان دیگری در کنــار گلزار، 
ایفاگر شخصیت حقیقی شان باشند

فرزاد حسنی اما تماما خودش را 
بازی می کند؛ معترض، بذله گو و بی 
پــروا. پریناز ایزدیار نیز با نام خودش 
حاضــر اســت و در نقطه شــروع 
بازیگــری اش، دلــش می خواهد با 
برقراری ارتباط با گلزار بازیگر شود.

»خوب، بــد، جلف« و مثلثِ 
بازیگران با نقش هایی حقیقی

احتمــالا تنها افراد این لیســت 
که نامشــان را در نقش حقیقی شــان 
بیشتر شــنیده ایم، ســام درخشانی 
و پژمــان جمشــیدی اند. زوجی که 
شــیمی خوب شان از سریال پژمان و 
توســط سروش صحت کشف شد و 
تا پرفروش ترین فیلم های سینمایی 

ادامه پیدا کرد.
اولین اثر سینمایی مشترک سام 
و پژمان، خوب، بد، جلف اســت که 
در آن خود واقعی شــان هستند. یکی 
فوتبالیستی که به تازگی بازیگر شده و 
دیگری بازیگری است که از خودش 
در نقش های شاخص تلویزیونی اش 

تعریف می کند.
در ایــن فیلم مانی حقیقی نیز به 
عنوان کارگــردان حضور دارد تا باز 
هماننــد در امتداد شــهر یک مثلث 
از بازیگــران در کاراکترهای واقعی 
خودشــان ببینیم. خوب، بد، جلف 
هم داستان ساخت یک فیلم سینمایی 
اســت و در ایــن تلاقی پــای رضا 
رویگری و مجیــد مظفری به عنوان 
سینه سوخته های ســینما به فیلم باز 

می شود که حضور کمرنگی دارند.
ترکیب اجــرا و بازیگری و 

کارنامه دو نیمه آقای مجری
رضا رشــیدپور تنها شش فیلم 
ســینمایی در کارنامه دارد که در سه 
تــای آنها واقعا بازیگر بوده اســت و 
نقش دیگری به جز رضا رشــیدپور 
مجری داشــته اما در سه اثر اخیرش 
هر بار در نقش خود رشــیدپور ظاهر 

شده است.
از در امتــداد شــهر که آنجا هم 
بــازی غلیظی داشــت و صرفا یک 
مجــری نبود گرفته تــا قاتل اهلی و 
ســال گربه که در هر دو همان نقش 
همیشگی اش را داشته؛ روی صندلی 
روبه روی مهمان نشســته، ســوال 
پرسیده و جز یک مجری پرسش گر 
نبوده است. هرچند رشیدپور با سه اثر 
اولش نشان داد استعداد خوبی هم در 
بازیگری دارد اما در ســه اثر آخرش 
جز نقش خودش کاراکتر دیگری به 

او سپرده نشده است.

در سینمای ایران کم نیستند بازیگران یا هنرمندانی که نقش خودشان را در فیلم ها ایفا کرده اند. نقشی که گاهی 
دور از شخصیت آنان و گاهی دقیقا منطبق با واقعیت  آنهاست. از مخلمباف و اکبر عبدی تا سام درخشانی و رضا 

رشیدپور و این اواخر محمود گبرلو نیز به این فهرست پیوست و بازیگری را در نقش خودش تجربه کرد.

نقابی که کنار رفت؛

 کدام هنرمندان خودشان را در 
سینما بازی کردند!

گروه فرهنگ و هنر- قرارداد ســرگروهی دو فیلم »تگزاس ۳« و »عطرآلود« 
برای اکران در سینماها ثبت شد.

پنجمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت در خانه سینما 
برگزار شد و این شورا بعد از بررسی درخواست ها و موارد مطرح شده، قرارداد دو 
فیلم را ثبت کرد. به این ترتیب قرار است فیلم سینمایی »تگزاس۳« به کارگردانی 
مسعود اطیابی و تهیه کنندگی ابراهیم عامریان به سرگروهی پردیس سینمایی هویزه 
مشهد از دوم خرداد روی پرده سینماها اکران شود. طبق اعلام شورا، پخش این فیلم 
بر عهده تهیه کننده فیلم است. همچنین فیلم سینمایی »عطرآلود« به کارگردانی هادی 
مقدم دوست و تهیه کنندگی یوسف منصوری با پخش »بهمن سبز« به سرگروهی 

پردیس سینمایی هنرشهر آفتاب شیراز بعد از فیلم »تاوان« روی پرده می رود. فیلم 
»عطرآلود« دو سال قبل در جشنواره فیلم فجر رونمایی شد و مصطفی زمانی، هدی 
زین العابدین،کوروش تهامی، همایون ارشادی، حسام محمودی، سودابه بیضایی و 
شهروز ابراهیمی در آن بازی کرده اند. هادی مقدم دوست سال ۱۴۰۱ پس از هفت 
سال، سومین فیلم سینمایی خود را با نام »عطرآلود« و به قلم حسین حسنی ساخت 
که یک ملودرام عاشقانه با ترکیبی از رنج، ترس و وجدان است و در ادامه سینمای 
مقدم دوســت، چالش های یک زوج خوشبخت را در مسیر استحکام زندگی شان 
تصویر می کند. در فیلم کمدی »تگزاس ۳« پژمان جمشیدی، سام درخشانی، ژاله 

صامتی و مهدی هاشمی بازیگران فیلم جدید اطیابی معرفی شده اند.

گروه فرهنــگ و هنر- فیلم در 
حــال اکران »نوروز« اولین اثر در تاریخ 
ســینمای کودک و نوجوان است که با 
محوریت بازســازی اسطوره نوروز و 
غلبه نور بر تاریکی ساخته شده. این اثر 
با فرم و ساختار جادویی و موزیکال به 
نوروز، آیین و رسوم، افسانه ها و اساطیر 

نوروزی می پردازد.
نیره رضایی مطلق- منتقد سینما 
و تلویزیون؛ سینمای کودک و نوجوان 
که در دهــه ۶۰ و ۷۰ با آثار موزیکالی 
همچــون »گلنــار«، »کلاه قرمــزی و 
پســرخاله«، »گربه آوازخوان« و »دزد 
عروســک ها« فضای فانتزی و تخیلی 
ســینمای کودک را تجربه کــرده، در 
ســال های اخیر با مجموعــه »آهوی 
پیشونی ســفید« و »تورنا۲« جان گرفته 
است و با فیلم »نوروز« می تواند فضای 
شــادی را با قصه ای از دل اسطوره ها و 
آیین های ایرانی در سینمای ایران ترسیم 

کند.
»نــوروز« در فضایــی فانتزی و 
موزیکال با بازســازی شخصیت عمو 
نــوروز و ننه ســرما برگرفتــه از نبرد 
اهورامزدا و اهریمن در اساطیر زردشتی 
برای اولین بار افســانه عمو نوروز را به 
تصویر کشیده است. سفر عمونوروز از 
روز درختکاری شروع شده و همراه با 
صبر و شکیبایی ننه سرما به روز سیزده 
بدر در جنگل همیشــه بهار می رسد. 
این ســفر در فضایی شــاد، با تصاویر 
خوش آب و رنــگ و جلوه های ویژه 
در هم آمیخته می شود و نبرد اسطوره ای 
تاریکی و نور را در قالب شخصیت های 
ملموس به تصویر می کشد و در نهایت 

مخاطب کودک و نوجوان را با اساطیر 
کهن سرزمین خود آشنا کرده و تجربه 
تماشــای فیلمی در فضای رئالیســم 

جادویی را رقم می زند.
ســهیل موفق کارگردان »نوروز« 
که با ســاخت فیلم های »شــکلاتی«، 
»پاســتاریونی« و »دردسرهای شیرین« 
نشان داده که دغدغه کار برای کودکان 
دارد، با محور قرار دادن اساطیر کهن و 
آیین باستانی نوروز، فیلمی را با کمک 
شــخصیت های ملموس و بازیگران 
شناخته شــده ساخته که برای کودکان 
و خانواده ها راضی کننده است. داستان 
فیلم از رســیدن نوروز خبر می دهد اما 
اهریمن در کمین است تا نوروز و بهار 
را از بیــن ببرد. عمو نوروز با بازی علی 
نصیریان در مسیر کلبه ننه سرما )شبنم 
مقدمی( و جست وجوی حاجی فیروز 
)مهدی  هاشمی(، دچار سانحه می شود 
و طوفانی بزرگ آغاز می شود. اما کودکان 
سرزمین ایران و فارسی زبان دنیا همراه با 
هم به کمک عمو نوروز می آیند. نمایش 
جغرافیای نوروز و وجود بچه هایی از 
کشورهای همسایه که این آیین باستانی 
را جشن می گیرند به این نکته اشاره کرد 
که آیین نوروز هیچ مرزی ندارد و متعلق 
به همه فارسی زبانان است. به همین دلیل 
دردانه دختر تاجیکستان بیشترین کمک 
را به نامی پسر ایرانی که دارای جادوی 
نوروز است می کند و در کنار او جاسم 
پســرک عرب زبان هم بــا او همراهی 

می کند.
فیلم به لحاظ مفهومی و پایبندی 
به اســاطیر ایران به درک درســتی از 
نشانه شناســی و اســطوره ای شناسی 

رســیده است. نشــان دادن جغرافیای 
نوروز و اشــاره درســت به کوه قاف، 
زندان اهریمن و جنگل همیشه بهار و 
حتی اشاره به مفهوم درست شخصیت 
حاجی فیــروز نشــان از فیلمنامه ای با 

پشتوانه ادبی و اسطوره ای دارد.
بدیهی اســت که جلوه های ویژه 
بصری در فیلم های فانتزی و موزیکال 
تأثیرگذار و حتی تعیین کننده اســت. 
محمدرضا نــادری در مقام تهیه کننده 
تــلاش کرده این بخــش را با حداکثر 
امکانات و با توجه به محدودیت های 
سینمای ایران به درستی پیش ببرد و در 
فضایی که نیاز به تلفیق فضای انیمیشن 
و رئال است به درستی عمل کند. فضای 
شاد بهار، به ویژه هنگامی که با تصاویر 
خوش آب و رنــگ و جلوه های ویژه 
در هم می آمیخته می شود توانسته نبرد 
اســطوره ای تاریکی و نور را در قالب 
شخصیت های ملموس نشان می دهد 
و تماشــاگر کودک و نوجوان به خوبی 
با فضای فانتزی اساطیر کهن سرزمین 
خود آشنا می شــود. در حالی که فیلم 
مبنایش را بر ارائه کهن الگوها و ســفر 
قهرمان گذاشــته امــا در میانه فیلم با 
ضعف در پرداخت شخصیت ها روبرو 

می شود. کودکان به عنوان ناجی قهرمان 
این توانایی را دارند که با داشتن امید به 
آینده از عمو نوروز بخواهند که ناامید 
نشود و سفرش به کوه قاف را ادامه دهد 
اما در جاهایی از فیلم این سفر قهرمانانه 
دچار کاســتی هایی شــده و با افتادن 
ضرباهنگ فیلم مخاطب کودک دچار 
بی حوصلگی شود. حضور کاراکترهای 
پیرامونی به ویژه پــدر و مادر نامی که 
چالش های زندگی مشترک شان را وارد 
داستان می کنند هیچ کمکی به پیشبرد 
یا تکمیل قصه نمی کند. این بی توجهی 
در بخش هایــی از فیلم به پرداخت به 
شخصیت های اصلی نیز پیش می رود 
و شخصیت هایی همچون عمونوروز، 
حاجی فیروز و ننه سرما را در حد اشاره 

و نماد نگه می دارد.
سینما علاوه بر تولید و سرگرمی، 
می تواند برای تربیت نســل آینده موثر 
باشد. هدفی که نوروز در سر پرورانده و 
در آن موفق بوده  است. نوروز را می توان 
اولین فیلم  درباره آیین باســتانی نوروز 
دانست که در ژانر کودک و نوجوان نیز 
بی همتاست. فیلمی که می تواند قدمی 
برای شــناخت کودکان و خانواده ها با 
اساطیر و آیین های باستانی ایران باشد.

»تگزاس٣« در سینماها اکران می شود

ردپای اساطیر ایران در یک فانتزی رئال

حضور شــخصیت های حقیقی در فیلم و مدیوم ســینما اتفاق نادر و البته جالبی اســت 
که پیشــینه معقولی هم در ســینمای ایران دارد. حضور این شــخصیت ها، مخاطب را 
چند ثانیه ای از دنیای ســاختگی فیلمســاز بیــرون می آورد و به یــادش می اندازد که 
شــخصیت هایی هم هســتند که بیــرون از این قاب نیــز حقیقی انــد و واقعیت دارند. 
خصوصــا کاراکترهــای بازیگر یا هنرمندانی که برای عموم مردم شــناخته شــده اند.
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